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  چكيده
ي مختلـف اجتمـاعي، بـر    ها سنتصيانت از براي فرهنگي و  هاي دغدغه دليل ، بهفايرابند

 تأكيـد  »ممكـن اسـت   چيـز  همـه «بر اصل  ،شورد و ضمن نقد آن عقلانيت علم جديد مي
بـا انكـار جايگـاه مطلـق      ،فايرابنـد شـمارد.   ميمقدم  كند و آزادي فردي را بر حقيقت مي

تنهـا مرجـع   مقـام  كوشد راهي براي تكثرگرايي فرهنگـي بيابـد و علـم را از     حقيقت، مي
كـه  دهـيم  نشـان  كوشـيم   مي ،ها خارج كند. در اين مقاله صحت و سقم پديده كنندة تعيين

ا بنيـان  عقلانيت جديدي ر عملاًبعداز نقد عقلانيت علمي، برخلاف ادعاي خود،  ،فايرابند
 در كـه  اينبـا  ،البتـه  ودارد و روش و سنت خاص خود را است آزادي  شنهد كه هدف مي

رجحـان عقلانيـت خـود بـر سـاير      براي ، دليلي هايي دارد و ابهام ها رويكرد خود تعارض
كـه فايرابنـد    استدلال براي اين مدعاست . نوآوري مقاله درآورد نمياي موجود ه عقلانيت

 .را دارد  عقلانيت خاص خودش، بلكه نيستشناختي  آنارشيست معرفت عملاً

   .علم شناختي، عقلانيت، روش، معرفت آنارشيسمفايرابند،  :ها كليدواژه
  
  مقدمه .1

جـان  پررنـگ فرهنگـي و اجتمـاعي دارد و متـأثر از      ةست كـه دغدغ ـ اي شناس فايرابند علم
دو    محـدوديت هرگونه ايجاد شمارد و   ميچيز مقدم  استوارت ميل، آزادي فردي  را بر همه
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 هـاي  توفيـق  ةوي از تخريـب گسـتاخان   تابـد.   آزادي را برنمي ةمقول ايعقل و علم بر ةمقول
 يناناطماز  چنين هم و فكران دست روشن به بياموزند ها توانند از آن  اي كه همگان مي  فرهنگي
گين است و  خشم دهند را ميدر زندگي مردم  مداخلهحق  ايشان كه به خود ةخودبينان خاطر
 كنـد   تحقير شان مستور است پردازي را كه پشت عبارت ها آنكوشد كردارهاي ناشايست   مي

)Feyerabend 1994: 252.(  
 درطـول كه زندگي مردم را  كوشد  دهد كه تمدن و معرفت غربي مي  توضيح مي فايرابند

اصي از خنوع مردم را به و و محدود كند  دهداست تغيير گرفته و شكل يافته تاريخ توسعه 
از را مـردم   دوسـتانه دارد و خـود  بشر ةانگيـز  تـر  بـيش كند كه   ادعا مي او .كندزيستن وادار 

 ،فايرابنـد  .)37: 1375 (فايرابند داند مي تر قلانيت مهمة عاز مقول چنين هممعرفت پيشرفته و 
حقيقتي كه علم كشف كـرده اسـت سـر تعظـيم      برابردرمرسوم كه بايد  مدعايدربرابر اين 

پردازد   ن ميه آروشِ وصول ب چنين همفرود آورد، به نقد ارزش و جايگاه مفهوم حقيقت و 
  گويد:  و مي

گـويي   كس انكار نخواهد كرد كه راست . هيچخنثي حد از بيشاست اي   واژه »حقيقت«
؛ مطالب را انكار نخواهـد كـرد   كس اين گويي ناپسند است. هيچ كاري پسنديده و دروغ

آسـاني   بـه  ،داند كه حاصل چنين نگرشـي چيسـت. درنتيجـه    نمي كس هيچ ،باوجوداين
توان موضوع را تغيير داد و وفاداري به حقيقت را در امور روزانـه بـه وفـاداري بـه       مي

نيست، تبديل كرد.  ايدئولوژي، كه چيزي جز دفاع كوركورانه از آن ايدئولوژيحقيقت 
بسـياري   هـاي  وجه حقيقت ندارد كه ما بايد تسليم حقيقت شويم. انديشه هيچ به ،لبتهو ا

سـت. آزادي و اسـتقلال ذهنـي    ها آنكنند. حقيقـت يكـي از    مي زندگي بشر را هدايت
 نظـر  درپـردازان   ايـدئولوژي مفهومي كه برخي  به ،ديگري است. اگر حقيقت هاي نمونه
تـوانيم از آزادي    انتخـاب داريـم. مـي    ]حق[ گاه ما آزادي تعارض پيدا كند، آن ، بادارند

 ؛152- 151: 1373 يرابنـد (فاكنيم توانيم حقيقت را رها   مي چنين همدست بشوييم. ولي 
Feyerabend 1978.(  

شـود كـه توفيقـات      ، مدعي مييتعلم جديد در كشف واقع بودن مند با رد قدرت ،وي
 هاي تأييدشـده هـيچ   بسياري از نظريهو اند  دهبوتبليغات هايي مثل  عاملمرهون  تر بيشعلم 

هيچ سنتي اساس، او  . براين)50 :1375(فايرابند  دنشده ندار ابطالهاي  بر نظريهترجيح ذاتي 
را برتـر از  كـدام   داند و هيچ  نمي ي ديگرها سنتمندتر از  واقعيت، توان شناخت يردر مس را،

) و بر اين اصل مهـم  366 :همانقائل است (حقوق مساوي ها  براي آنپندارد و  نمي ديگري
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اين تنها اصلي است كـه مـانع   كه شود  ميمدعي و  »چيز ممكن است همه«فشرد كه   پاي مي
يـك  خودش ، نيست و حداكثر ها سنتكند كه عقلانيت داور   مي تأكيدشود و   پيشرفت نمي

تربيت رسمي  و تعليمفايرابند بر  ،رو . ازاين)364: همان(است  يا جزئي از يك سنتو سنت 
علم جديد تربيت  و تعليماين نظام چراكه  ،انگارد  آزادي مي ةآشوبد و آن را محدودكنند  برمي

  .)136: همانكند (  بر جامعه تحميل مي ها سنت ةفراتر از هم ،ايدئولوژييك همانند  ،را
را انكـار  مندي معرفت علمـي   روش عملاً ،»چيز ممكن است همه«با اشاره به اصل  ،وي

معرفتي  آنارشيسمدر مرز  ،كند، درنگاه منتقدانش  طوركه خودش هم اشاره مي همانو كند  مي
 فايرابنـد را كوشـيم تـا    مـي لـي در ايـن مقالـه    و .)Feyerabend 1994: 231-232نشـيند (   مـي 

  .كنيم معرفي عقلانيتي جديد كنندة عرضه
  

  درنگاه فايرابندعقلانيت علم  .2
اي از  نسخه ي در علم راشناس هرگونه روشترتيب  بدينعلم است و  عقلانيت منتقد يرابندفا

هـاي علـم در     يشناس ـ كه روشضمن طرح اين مدعا  تابد و  برنميداند و آن را  عقلانيت مي
 :1374انـد (چـالمرز     هاي علمي تـوفيقي نداشـته   بري فعاليت راهبراي قواعد مناسب  معرفي

 پيرامونش تطابق داشته باشـد  هاي    تمام واقعيت باكه اي   نظريهوجود كند كه   مي تأكيد ،)166
 رسـد   نمـي  نظـر  بـه درسـت  هميشـه   هـا  نظريـه جـويي از    عيـب  و بنابراينغيرممكن است 

)Feyerabend 1994: 39.(  
منكــر و  بشــودمــانع رشــد و تحــرك فكــري جامعــه  كــه   را ئولوژيدوي هرگونــه ايــ

ضمن انتقاد از تبديل شدن علم به  دليل، همين و به تابد  برنميباشد هاي معرفتي ديگر   سيستم
چراكه علم جديـد   كند، مي علم اصرار برابرايدئولوژي حاكم، بر ضرورت دفاع از جامعه در

اسـت   نشسته اي  همان جايگاه فرانقديبر  وفكري بر جوامع امروزي پيدا كرده  ةنوعي سلط
 ـ با قرارگـرفتن  و صاحب آن بودكه مذهب در قرون گذشته  هماننـد   ،از تقـدس  اي هدر هال

از  او .)149: 1375 (فايرابنـد  پـردازد   مـي  ي ديگرها سنتبه سركوب  ،سابق هاي  ايدئولوژي
كه مخـالف  شود  يادآور ميكند و البته  مي اي كه علم ايجاد كرده است انتقاد  انسداد فرهنگي
اسـت   خصـلت انسـدادي علـم   كنـد   چيزي كه او را ناخشنود مي، بلكه ستجايگاه علم ني

 و ارچوب خـود ه ـچ در فقـط  شدن علم اين است كـه  ايدئولوژياز  اومنظور . )37 :همان(
 علمي ديگر را محكوم به شكسـت بدانـد  غيردانش  فرهنگ و هر پذيرد وبعلم نقد  ازطريق
  .)1393 حيدري و مقدم (خادمي
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همـان  درون هـايش فقـط در     وردهاانگارد كه فـر   مي ي مفهوميچهارچوبفايرابند علم را 
اعلي بنشيند  ةعلم بر مرتب هپذيرد ك اين را نمي توانند عقلاني باشند و  مي مفهومي چهارچوب

را  )گيـران  جـادوگران و جـن   مفهـومي  چهـارچوب  مثلاً(ديگر  هاي مفهومي چهارچوبو 
دهـد كـه     توضـيح مـي   ،در نقد علم او،). 173: 1374 (چالمرز اصول خود نقد كند براساس

خـود بـه    بـا تحميـل   وكنـد   مي پيشاپيش ردديگران را  ،منطقيغيرهاي   روش ازطريق ،علم
منطـق را   اوكه  معنا نيست نااين بد ،البته .)50 :1375(فايرابند كند  ميجامعه انحصار ايجاد 

را خود كه  مدعايشبرخلاف اين  علم، كهكوشد نشان دهد   مي، بلكه )49 :همانقبول دارد (
  كند.   غيرمنطقي رفتار مي ، كاملاًداند مي منطقبر  مبتني
 اًصـرف  هـا  اين و ندكه نه علم و نه عقلانيت معيارهاي كلي تعالي نيست دهد مي توضيح او
 :Feyerabend 1994( خبرنـد   تاريخي خودشان هم بـي  ةاز زمين البته هكاند  صيي خاها سنت

ولـي   ،ي علـم خـوب اسـت   بـر  راهدهد كه عقلانيـت علـم بـراي      توضيح مي فايرابند). 214
چراكه خود محصول نوعي از  ،آن بنشيند هاي هفراوردتواند درمقام ارزياب خود علم و   نمي

(فايرابند  سازند  كه علم و عقلانيت علم را مي ندهاي مبنايي و مولد و اين تلاشاست  تلاش
داور هم و عقلانيت  »هستند«فقط  ها ؛ آننه بدو اند   نه خوب ها سنترو،  ). ازاين348 :1375
نـه خـوب   بنـابراين،   وخود يك سنت و يا بخشي از يك سنت است ، بلكه نيست ها سنت
  .)Feyerabend 1994: 225( نه بدو است 

خـود را   ها آن با استفاده ازاي كه عقلانيت علم  قيطهاي غيرمن در توضيح روش ،فايرابند
ي اكند و الگوه مي و تلقين اشاره ،كند، به مواردي مثل تربيت، تبليغات مي بر جامعه تحميل
وار در   زند كـه تغييـرات مصـيبت    مي مثال . اوداند نمي عقلاني صرفاً وريمهم استدلال را ام

الگوهـاي   علمـي  هـاي  و انقـلاب  ،هاي اخلاقي فروريختن سيستم ،ها جنگ ،محيط فيزيكي
د و چنـين تغييـري   ن ـده مـي  را تغييـر  ،ها، ازجمله الگوهاي مهم استدلال لعمل انسانا عكس

فشـار   ةدهنـد  افـزايش  توانـد صـرفاً   مي طبيعي باشد و نقش عقل ممكن است جرياني كاملاً
و از كنند  ميعقلي را متوقف حث بگرايان  صورت، عقل ذهني و طغيان رفتاري باشد و دراين

دليـل   بـه ، بلكـه  هـا  دليـل ارزش شـدن   دليل كـم  بههم نه  آن ،جويند مي تبليغات و اجبار سود
 .)ibid.: 16(شود  ها مي دليلاين گذاري اثرموجب اي كه  شناختي رفتن شرايط روان ازبين

تابع حيواني اهلي است كه  چون هم باشد خوب تربيت شده ي كهگراي  عقل فرد رو، ازاين
از تصـوير ذهنـي    ؛كنـد  نمي هاي القاشده توجهالگوهاي و ايراد ها و به ابهاماست صاحبش 

 پنـدارد چيـزي   مي »حاصل دليل«وي  چه آندهد كه  نمي و تشخيصكند  مياستادش تبعيت 
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در . فايرابند، )ibid.: 16(است  هايي كه ديده آموزش »ليع  ـ  يتربيت«ثير أماند ت جز پس نيست
شـود كـه     مـدعي مـي   ،كپرنيكـي رشد ديدگاه  ةنحوبا اشاره به منطقي علم، غيرتشريح روند 

مدت مديدي مورداستفاده قرار گرفت  ها آنهاي متناقض  بخش كه اينها فقط بعداز  تئوري«
زبان، هيچ كشف و هيچ پيشـرفتي   از ميئدا ةسوءاستفادبدون «و » شوند مي روشن و معقول

  ).52 :1375(فايرابند  »وجود نخواهد داشت
مـروج علـم جديـد    منحصراً كه از تعليم و تربيت موجود  ، با انتقادفايرابند ،ترتيب بدين

علـم   بـه منحصر كه واقعيت را چرا ،كند  شوي مغزي جامعه ميو م به شستهآن را مت ،است
و علم را تنها امـر يقينـي و   شمرد،  مياي و غيرعقلاني   را اسطورهديگر  يها فرهنگ كند، مي

  ).151 :همان( پندارد  عقلاني مي
و توضـيح  نـدارد   صـلاحيت گرايي پـوپر   روش ابطالابند قائل است كه فاير، مثال براي

حتي اگر فرض  روش علم جاري است ودربارة مطالعه  ةگرايي نتيج دهد كه روش ابطال مي
 ـ ةبه توسع ، صرفاًكنيم كه قادر به توجيه روند علم است ولـي   ،كنـد   ي علـم كمـك مـي   كم

كـه  را  امـوري  كنيم و روشمحدود به اين  راروند علم بايد تواند توضيح دهد كه چرا   نمي
طوركـه اشـاره شـد، معيارهـاي      همـان اين است كه،  شدليل دانيم علم نشماريم.  معقول نمي

گذاري مـوارد    د و صلاحيت ارزشنآن قرار دار مفهومي چهارچوب درونعقلانيت علم در 
كسب دنبال  بهدانيم كه  مي ،گرايي رويكرد ابطال درمورد علم را ندارند. چهارچوبخارج از 

در ايـن  دنبـال رشـد شـناخت اسـت.      بـه بلكـه   ،يقين و اطمينان و يا توجيه شناخت نيست
توانيم از رشد شناخت يا پيشرفت شناخت   به چه معنايي مي«پرسش اين است كه  ،رويكرد

چراكـه درنگـاه    ،)Popper 1972: 37( »دست آوريم بهآن را توانيم  ميصحبت كنيم و چگونه 
   .)Popper 1963: 248( كند مي شناخت است كه علم را عقلاني رشد داران اين رويكرد، فطر

اشاره به شود و با   براي انكار عقلانيت علم جديد، به شواهد تاريخي متوسل مي ،فايرابند
ولي  ،شدند  روزگاري غيرعلمي شمرده مي ها آندهد كه  مي ديدگاه گاليله و كپرنيك، توضيح

 :1375شـود (فايرابنـد     غيرعلمي و مردود شمرده مي باشد ها آنخلاف ي كه چيز هراكنون 
و كـرده  هاي متعارف علمي تخطي  دانشمند از اصول و روشدر اين دو مورد، ). 256- 255
هـا در عصـر خودشـان     اين ديدگاه ؛خود دفاع كرده است ةمعقول از نظريغيرصورتي  به گاه

. )52 :همـان ( انـد  زه مطـابق بـا عقـل و تجربـه    ولـي امـرو   ،نـد ا هه بـود بخلاف عقل و تجر
با عقلانيـت سـنت علمـي    را احتياطي است كه هرچه  كمال بيباور فايرابند،  به اساس، براين

 ازطريقتوجهي از پيشرفت  قابلچراكه موارد بگذاريم،  كنارخاطر  اطمينان باسازگار نيست 
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مصلحت است كه به  به ،بنابراين .)256 :هماناست ( حاصل آمده )against reason( ضدعقل
تمايلات شخص اجازه داده شود تا در هر شرايطي ضدعقل باشد، زيرا ممكن است علم از 

 ينبه افقط  “معقول”هاي  گرايي و ديگر ديدگاه كپرنيك«گويد:  مي ادامهدر . اوآن سود جويد
 »زمـاني عقـل كنـار گذاشـته شـده بـود       ،هـا  آندر گذشـتة   ،امروز وجـود دارنـد كـه    يلدل
)Feyerabend 1994: 116(.  

 شـمارد و توضـيح   مي نادرست را عقلانيت علمتأييد  براي فايرابند استفاده از نتايج علم
  دهد كه مي

هاي علمـي نتـايج مثبـت     اين استنتاج محتاج آن است كه اثبات شود ساير معرفت ،اولاً
سـرانجام جـذب   ، هـا  آناثر مقاومت  درولي  ،رد كردهعلم چيزهايي را  ،دوماً د.ان نداشته

تنهـايي   بـه بسـياري از نتـايج علـم هـم      ،سوماً ... . ينيچطب مثل ، اند  علمي شده ةبدن
منـد شـده اسـت     بهـره  هـا  آنكمك خارجي در تحصـيل  از ، بلكه محصول علم نيستند

  .)157 :1373(فايرابند 

و  ،»ترقـي «، »پيشـرفت «چـون   هايي هم واژهمكررش به  ةشود كه اشار مي يادآور فايرابند
كسـي   هـر «، بلكه خوب و بد در علوم دارد رةكه دانشي ويژه دربا معنا نيست بدين »بهبود«

» تواند اصطلاحات را برمبناي خود و مطابق بـا سـنتي كـه بـدان متعلـق اسـت بخوانـد        مي
)Feyerabend 1994: 18(.  

  
  جديد؟شناختي يا عقلانيت  معرفت آنارشيسم .3

گويي  ناپسندي دروغ و زشتيِ چنين همق و دفايرابند منكر ارزش ص شد،طوركه اشاره  همان
پرسـد كـه واقعيـت     مي يابد. وي ها نمي آنديگر معياري براي تشخيص  ولي ازطرف ،نيست

 نآورد علم درحال فـراهم بگوييم ؟ و اگر دادتشخيص را صدق براساس آن بتوان  تاچيست 
سـنت و   در درون همـان  كـه صـادق اسـت    ف فقـط بـراي كسـاني   حقيقت است، اين حر
درنگاه فايرابند، حقيقـت   ؛ بنابراين،)57 :1375كنند (فايرابند   زندگي مي چهارچوب مفهومي

وجه حقيقت ندارد كـه مـا    هيچ و البته به ...«كند كه   صراحت اعلام مي بهو امري نسبي است 
در جـايي   ،وي .)Feyerabend 1999: 25 ؛152 :1373(فايرابنـد  » بايد تسليم حقيقـت شـويم  

 اسـي ورگوتااز نـوع پر  گرايـي   نسـبيت خود را متضـمن نـوعي    مدعاهايصراحت  به ،ديگر
  .)Feyerabend 1994: 226( شمارد  مي
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آزادي  .جاي خود را به آزادي بدهدبايد جوي حقيقتو جست كند كه مي فايرابند توصيه
 ،اگر حقيقـت « گويد مي صراحت بهاو  .فكري فايرابند دارد چهارچوبفردي نقشي مهم در 

مـا حـق    گـاه  آنبا آزادي تعارض پيـدا كنـد،    ،ان در نظر دارندپرداز ايدئولوژيمفهومي كه  به
تـوانيم حقيقـت را رهـا     چنين مـي  همولي  ،توانيم از آزادي دست بشوييم مي ؛انتخاب داريم

 دآزا ةگرايـي جـزء ضـروري جامع ـ     كه عقـل وي مدعي است . )350 :1375(فايرابند  »كنيم
 معنا كه بدين ،)369- 365 :همانحقوق مساوي دارند ( ها سنت ةهمجامعة آزاد نيست و در 

سان  رسي يك هاي قدرت دست تربيت و ديگر موقعيت و تعليمبه  ها همة سنت در جامعة آزاد
  .برخوردارند هاي برابر فرصتو از دارند 

ممكـن   يـز چ همـه «از اصل و خصوصاً  ،تكثرگرايي فايرابندشايد از انكار حقيقت و 
نـوعي   از رسـد فايرابنـد   مـي  نظـر  بـه ولي برداشت شود، معرفتي  آنارشيسمنوعي  »است

تـوانيم از   مـي  از عقلانيت را بپذيريم چراكه اگر تعريف فولي ،استبرخوردار عقلانيت 
 فـولي  آيـد سـخن بگـوييم.    شـمار مـي   نحوي فراعقلانيت به نوعي عقلانيت جديد كه به

انـد كـه    بـاره  اند؛ ايـن ادعاهـا درايـن    همة ادعاهاي عقلانيت معطوف به هدف« گويد  مي
» كنـد  دنبال مـي نحوي مؤثر  به ،باورها يا رفتارهايش ازطريق ،اهدافش را چگونه شخص

)Foley 1988: 131(.  
قـرار  خـود  فايرابند آزادي فردي را هدف كه چنين برداشت كرد توان   ميبا اين تعريف، 

 آن را تـوان  مي نوعي بهكه  كند مطرح ميتحقق آن  ةنحودربارة كلياتي هم  و اتفاقاًاست داده 
اشاره و  ي ديگرها روشاز  شروش خود تمايزبه  ،در جايي او،البته  .ناميد» روش فايرابند«

و  تنوع آرا براي علمِ عيني ضروري است« گويد: مي كند. وي  به داشتن روش اذعان مي عملاً
 Feyerabend(» كه تنـوع را بپـرورد  است  روشي دوستانه تنها روش سازگار با نگرش انسان

آگاهانـه يـا    ش،در رويكـرد هـم  خـود فايرابنـد   . معناي اين سخن آن است كـه  )32 :1994
  معتقد است.ناآگاهانه، به نوعي روش 

  
  و فراسنت او فراعقلانيتروش فايرابند و  .4

بدانيم، روش وي  فردي آزادياگر هدف عقلانيت فايرابند را تحقق  ،شدطوركه اشاره  همان
  :گيرد را در برمي راه يك نكته، هم ، بهاصل كليدو به اين هدف  رسيدنبراي 
 ؛خود هاي به خواسته رسيدنبراي  ها همة سنت آزادي. 1
 .را دارند ي ديگرها سنت سازييي كه قصد محدودها سنتمقابله با . 2
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نه  ،اند به آزادي فرديرسيدن روش اصول  ة يادشدهاين دو مؤلفكه  نكته اينبه  با توجه
  به حقيقت. رسيدن برايروش كسب معرفت اصول 
 بـراي ي وارد طراحي سـازوكار تفصيل  بهكند و   بسنده نمي ياجمالاين بيان وي به  ،البته

   گويد:  شود و مي  هاي خود مي  به خواستهدرجهت رسيدن  ها همة سنت مين آزاديأت
اي نبايـد بـر     چنين جامعه . براي مثال،بر هيچ سنت خاصي باشد آزاد نبايد مبتني ةجامع
آزاد عبـارت   ةگرايي يا بر ملاحظات بشردوستانه مبتني باشد. ساختار اساسي جامع  عقل

نـه شـبيه    ،آهن اسـت  آزاد شبيه راهجامعة  .ايدئولوژيكننده، نه  تاست از ساختار حماي
   .)153: 1373(فايرابند  ساختن ... مطيع

تجـويز روشـي   نخسـت  بنـد  تنقـيح  نوعي تلاش بـراي   »كننده ساختار حمايت«عبارت 
 دو محور روشيتوان اين  ميدهد كه درنگاه فايرابند   فايرابند است و همين توضيح نشان مي

بـراي   يسـاختار مـنظم و منسـجم    ،ها آن براساس ،توان  و مي تر تشريح و تنقيح كرد را بيش
  كرد. معرفيتحقق هدف موردنظر فايرابند، يعني آزادي فردي، 

عقلانيـت علـم و روش آن انتقـاد    بـه   كه اينبعداز  ،كه فايرابند شددر سطور قبل اشاره 
عقلانيت جديدي را بنيان  عملاً، »حقيقت«جاي  به »آزادي فردي« هدف قراردادنكند، با   مي
در اين  ،الاصول عليو  دارد روشهدف است و هم لوازم و سازوكار و داراي نهد كه هم   مي

  نت جديدي را بنيان نهد.بايد س  ،خود عقلانيت پيشنهادي
ي هـا  سـنت بـا حملـه بـه     ،اوعقلانيت فايرابند، بايد اشـاره كـرد كـه     تر بيشدر تشريح 

ي هـا  سـنت كـه   كند، درحالي  مي را رد ها آنشمول  جهان يمدعاها ،گرا و ابطال زيتيويستيوپ
دوم  طبـق بنـد   ،عمـلاً شـمول دارنـد و    جهان مدعاهايهم  مثل سنت جادوگري و ... ديگر

قائل بـه تكثـر و تحقـق    زيرا  ،بايد محدود شوند  شمول ي جهانها سنت ةهم بند،اوش فايرر
تعيـين   حدومرز است كهسنت پيشنهادي فايرابند فقط  درنتيجه،. مطلق آزادي فردي نيستند

عقلانيـت     چراكه صـيانت از سـنت   كند، ميمديريت هاي ديگر نظارت و  د و بر سنتكن مي
آلمـان   ، درنگـاه فايرابنـد،  مثلاً است.و مديريت فايرابند نيازمند اعمال محدوديت و نظارت 

جامعـة  انجاميد حق تنفس در  نازيبه سنت ود و استوار ب ها نازيهاي   انديشه برهيتلري كه 
  ندارد.جهاني را جامعة يا  آلمان و

هـم ندارنـد    بودن شمول يي كه ادعاي جهانها سنتتعارض  هنگام  بالاخرهازآن،  گذشته
طرد كلي يا جزئي حقوق و يا  حكم بهعقلانيت يك سنت  كه ورتيصدر، چه بايد كرد؟ مثلاً

 آيـا سـنتي مثـل   ؟ كـرد داوري  دباي  هايي  براساس چه شاخصبدهد، ديگر  يموجوديت سنت
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حـق   انـد  قائلخود صلاح و فلاح اخروي براي تحقق ها كه به كشتن شيعيان   سنت تكفيري
 اين نقاط تعـارض،  در طور؟ هچ جهاني را دارد؟ توليدكنندگان مواد مخدرجامعة حضور در 

 ـأنشسـت و ر  قضاوت خواهد تحقق آزادي فردي بهبراي سنت فايرابندي  محـدوديت   هي ب
  كلي يا جزئي يك يا چند سنت خواهد داد.

همان  عملاً ،بدهد ها آنيا محدوديت  ها سنتنفي اين  هفايرابند حكم بكه  درصورتياما، 
چون جـادوگري   ديگر همي ها سنت سازيمحدود ، باخواهد افتاد كه عقلانيت علمي اتفاقي

 ،در سـنت علمـي  تنها تفاوت اين است كه، . زند مي داند، رقم ميعلمي غيرها را  و ... كه آن
وصول به با هدف  ،و در سنت فايرابنديشود  طي ميحقيقت به وصول اين فرايند با هدف 

 چيـز ممكـن   همـه « بودبرخلاف اصل فايرابند كه مدعي  ،. پسشود مي تجويزفردي آزادي 
  .»ممكن نيستولي هر چيزي  ،شايد خيلي چيزها ممكن باشند«بايد گفت كه  ،»است

عقلانيت است و هـم روشـي    دارايهم عملاً با اين توضيحات، نشان داديم كه فايرابند 
الاصـول بـه سـنتي جديـد       كند و طبق ايـن عقلانيـت و روش، علـي    مي مشخص را تجويز

نقد «زمين  به »نفي هرگونه عقلانيت و روش«ترتيب، فايرابند از بلنداي  بدين .رسيد خواهيم
رجحان رويكرد خود  ايبايد بر  ست كه جا اينو  آيد مي فرود »هاي موجود  عقلانيت و روش

دليلـي  مثـال، فايرابنـد    براي كاري كه وي انجام نداده است. ؛دليل اقامه كند ها سنتبر ساير 
ميـان ايـن   از ،كند اين است كه تنها كاري كه مي وآورد  نميرجحان آزادي بر حقيقت  ايبر
است كه شـاخص     سؤال اين ،حال. )152- 151 :1373(فايرابند  ندك را انتخاب مي اولي ،دو

عقلانيـت   ةريش منزلة به اي كه فايرابند  شناختي روان هاي دليلاين انتخاب چيست؟ آيا همان 
دسـتگاه فكـري    براسـاس ؟ اند عامل اين انتخاب بوده )Feyerabend 1994: 16( برشمرده بود

عقلانيت  براساس ،بندافاير ،صورت دراين است.الاصول پاسخ اين سؤال مثبت  علي ،فايرابند
مـوازات و درعـرض    بـه ( را ي ديگـر هـا  سـنت هم امكان و هم احتمال و هم مجـوز   ،خود

 يعني آزادي فردي، لزومـاً  ،كند كه به آرمان عقلانيت او  نه ذيل آن) صادر مي ،فراسنت خود
  شود.  فايرابند منحل مي ةمسئل ،صورت دراين و بند نيستند پاي

  
  گيري نتيجه .5

ي مختلف و متكثـر فرهنگـي و   ها سنتصيانت از منظور  بهفايرابند  ،كه اشاره شد گونه همان
مقـدم  اجتماعي، مخالف تماميت عقلانيت علم جديد است و آزادي فردي را بـر حقيقـت   

 و شـود  اند منكر مـي  شده متصور »حقيقت« برايديگران كه را شمارد. فايرابند جايگاهي  مي
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سـقم   و صـحت كند و علم را مرجع تعيـين    تكثرگرايي فرهنگي را تجويز مي ازپي اين انكار،
از رد هرگونـه عقلانيـت مرجـع     پـس  ،انگارد. در مقاله نشان داديم كه فايرابنـد   ها نمي  پديده

ي را بنيـان  عقلانيت جديـد  عملاً، طبق تعريف فولي از عقلانيت، )ازجمله عقلانيت علمي(
روش و سـنت  ثانيـاً   ش تحقق آزادي است، نـه وصـول بـه حقيقـت، و    هدف اولاً نهد كه  مي

هاي موجود   رجحان عقلانيت خود بر عقلانيتبراي خاص خود را دارد. البته فايرابند دليلي 
دروني عقلانيت خود را برطرف  هاي تعارضو كند  اقامه نمي ،ازجمله عقلانيت علميديگر، 
كـاري   فايرابند بايد آزاد باشـند، راه  ازنظرهايي كه   تضاد عقلانيتهنگام   . براي مثال،كند  نمي

گفته  چه آنبرخلاف  ،توان ادعا كرد كه فايرابند  ميبنابراين، . كند معرفي نميبراي حل منازعه 
عقلانيتي  ،را دارد عقلانيت خاص خودش، بلكه شناختي نيست شود، آنارشيست معرفت  مي
  .اند كه مرتفع نشدهدارد  هايي دروني و ابهام هاي تعارضلبته كه ا
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